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  مقدمه 
شـاید اخـتلاف در آراء بسـیاري از    . مفهوم عدالت در کانون هر اندیشه فلسفی دربـاره سیاسـت و اخـلاق قـرار دارد    

گردد، و اگر بتوان این اختلاف دریافت را به درستی توضیح داد، راه  میدریافت آنان از این مفهوم باز  متفکران به اختلاف
مثلاً اختلاف میان دو فیلسوف معروف یونانی، افلاطون و ارسطو به طور عمده بـه  . گردد میتبیین اختلاف آراء نیز هموار 

لت چیزي نیست که فیلسوفان آن را ابداع کرده باشند بلکه همیشه عدا. گردد میدریافت متفاوت آن دو از مفهوم عدالت باز
  .دانند که نفع عدالت، عام است میدر بین انسان ها مطرح بوده است و همگان نیکویی آن را قبول دارند و همه 

 در پاسخ این سؤال که آیا عدالت فی نفسه خوب است یا خوبی آن تابع امر خداونـد اسـت، فیلسـوفان و متفکـران،    
رسـد عـدالت    مـی به نظـر  . نظریات گوناگونی را مطرح کرده اند اما در هر صورت آنان همگی خوبی عدالت را قبول دارند

به . در زندگی انسان ها هم عدالت و ظلم کاربرد زیادي دارند. توان شک کرد میامري بدیهی است و درمورد نیکویی آن ن
ش باشد نظم و آرامش حاکم است، امـا وقتـی عـدل و انصـافی     بشر، وقتی همه چیز در جاي خود» فهم مشترك«حکم 

وقتی شورش ها و طغیان ها . آید میخورد و هرج و مرج و درنتیجه شورش و آشفتگی پیش  مینباشد نظم زندگی به هم 
عی افـراد  بی تردید در زندگی اجتما. توانیم یکی از دلایل اصلی آن را بی عدالتی و ظلم بدانیم میکنیم،  میرا ریشه یابی 

حاکم باشد؛ زیرا استقرار نظم بر پدیده هاي تکوینی و تشریعی مایه حیات و زنـدگی   میدر جامعه باید عدل و درنتیجه نظ
  .است و یا به تعبیر دیگر فعالیت و موجودیت هر پدیده اي در گرو استقرار نظم است

. توان مصادیق عـدالت را مشـاهده کـرد    یمعدالت نه تنها در بین انسان ها مطرح است، بلکه در جهان طبیعت هم 
و هـرج و مرجـی در آن وجـود      میست که در آن همه چیز در جاي خودش باشد؛ یعنی هیچ بی نظا  مینظام احسن، نظا

موجودات هم اگر از حدود خود تجاوز کننـد، نظـم   . ست که در آن عدالت رعایت شودا  مینداشته باشد و این به معنی نظا
  .پس عدالت امري است که لازم است رعایت شود. زنند میعالم را بر هم 

غالـب  . عدالت یکی از بنیادي ترین مفاهیم در علوم انسانی است که اهمیت بی بدیل آن بر کسـی پوشـیده نیسـت   
مکتب ها و نظریه ها کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظري و عملی وجهـه همـت خـود قـرار دهنـد و خـود را       

دین مبین اسلام نیز بـه عنـوان خـاتم    . هدف همه ادیان الهی هم تحقق این اصل بوده است. وانمود کنندمتصف به آن 
بی دلیل نیست که آیات و روایات زیادي دربـاره عـدالت و   . ادیان، تحقق عدالت را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است

ماند اما با ظلم  میکشور با کفر « : خدا نقل شده است که تا آن جا که از رسول . واژه هاي مترادف و متضاد آن وجود دارد
آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعل هاي هدایت فرستادیم و به آن ها کتاب و میزان دادیم تا . »ماندنی نیست

گسـترش آن را یکـی    قرار عـدالت و بنابراین چه بیانی رساتر از ایـن کـه قـرآن، اسـت    ). 25حدید، آیه .(عدالت را برپا دارند
ف اساسی و فلسفه بعثت انبیا ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه آفـرینش و نیکـوترین خصـلت    اهدازا

  .انسان معرفی کرده است
تـوان بـه    مـی عدالت الهی را . کند میخداوند خود عادل است و عدالت را در این جهان و جهان پس از مرگ رعایت 

عدالت تکوینی آن است که خداوند متعال هر کسی را به اندازه آنچه استحقاق دارد، وجود و استعداد و : دسه نوع تقسیم کر
عدالت تشریعی آن است که خداوند متعال در هر زمانی به وسـیله انبیـا و اوصـیا، آنچـه را     . کند میکمالات وجودي عطا 

نوان شریعت، وسایل اعتـدال دنیـا و آخـرت آن هـا را     کند و زیر ع میموجب رشد و کمال انسان هاست به آن ها گوشزد 



د 

کند و نه آنچه را مایه ي سعادتشان است از آن هـا دریـغ    میکند، نه آن ها را به آنچه مقدورشان نیست مکلف  میفراهم 
 معناي عدالت جزایی در مورد خداوند متعال این است که در مقام پاداش، بـین نیکوکـاران و سـتم کـاران فـرق     . دارد می
اگر عمل و کارکرد کسی خوب باشـد، پـاداش نیـک دریافـت     . دهد میگذارد؛ یعنی هر کس را در برابر عملش پاداش  می
 51سـوره بقـره و آیـه     286بیند و آیات بسیاري در قرآن دال بر این مطلب است مانند آیـه   میکند و اگر بد باشد، بد  می

  .سوره ابراهیم
ردي و اجتماعی است که عدالت اجتماعی هم شامل عدالت اقتصادي، عـدالت  عدالت در غیر خدا نیز شامل عدالت ف

. تلقی کـرد  میتوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت اسلا میعدالت اجتماعی را . قضایی و اداري و عدالت سیاسی است
ملت و مکتب و  عدالت اجتماعی و سیاسی به قدري بااهمیت است و به سرنوشت ملت ها و دولت ها پیوند خورده که هیچ

اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده نگرفته است و حتی حکومت ها و حکام جور نیز سعی داشته اند کـه ریاکارانـه،   
  .خود و نظام شان را متصف به آن بدانند و هدف خود را عدالت اعلام کنند

و  میه توسط اندیشمندان مختلف اسلادر باب مفهوم عدالت، تعریف ها و دیدگاه هاي متنوع و متعددي وجود دارد ک
  . در گذشته و حال عرضه شده است میغیر اسلا

نظریه عدالت یکی از مهم ترین مباحث در اخلاق و سیاست است و فیلسوفان، مباحث زیـادي را بـه آن اختصـاص    
عـدالت ارسـطو   در فصـل دوم بـه مبحـث    . از جمله این فیلسوفان، ارسطو و خواجه نصیرالدین طوسـی هسـتند  . داده اند

مباحث زیادي را به عدالت اختصاص داده است و در بهترین اثرش در اخلاق بـا  » معلم اول«ارسطو ملقب به . پردازیم می
فصل دوم این رساله با بررسی ویژگی هاي اخلاق ارسطویی  .کند میعدالت را به تفصیل بیان » اخلاق نیکوماخوس«نام 
توان فضایل اخلاقی و فضایل عقلانی را نام  میشود که  میمطرح و تقسیمات آن در ادامه بحث فضایل . خواهد شد آغاز
برد  میارسطو عدالت را به دو معنا ي عدالت عام و عدالت خاص به کار . گیرد میعدالت در گروه فضایل اخلاقی قرار . برد

و برتري انصـاف   م دادیح خواهرا شردر قسمت بعد نسبت عدل و انصاف . م پرداختیخواهکه به توضیح هر یک از آن ها
توجه به آن شرایط ، معقول به نظـر   با براي انجام هر عملی نیاز به شرایطی است که. م کردیان خواهیرا ب نسبت به عدل

در ادامـه فصـل بـه مبحـث عـدالت در فلسـفه       . شود میرسد که در این فصل همچنین به شرایط عمل عادلانه اشاره  می
  .شود که رابطه نزدیکی با عدالت دارد میمطرح و در پایان مسأله عقل عملی  میپرداز یمسیاسی ارسطو 

از » استادالبشر«خواجه طوسی ملقب به . فصل سوم در مورد مسأله عدالت در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی است
ارد و در مهم ترین او نیز مباحث زیادي در مورد عدالت د. علماي بزرگ ریاضی، نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم است

  .کند میعدالت را به تفصیل بیان » اخلاق ناصري«اثرش در اخلاق با نام 
را  شود و در ادامه مبحث فضـایل و انـواع آن   میدر فصل سوم، ابتدا ویژگی هاي اخلاق از نظر خواجه نصیر بررسی 

در قسـمت  . گیـرد  میر احت آن قرشود که فضایل زیادي ت میعدالت یکی از اجناس فضایل محسوب . م کردیان خواهیب
در بحث عدالت خاص، ابتدا عدالت در رابطـه  . شود میو ابتدا عدالت عام بررسی م پرداخت یخواهبعد به بحث انواع عدالت 

عـدالت در اندیشـه سیاسـی    . شود میو در ادامه، عدالت در رابطه انسان ها با یکدیگر بیان  میکن یان میرا بانسان با خدا 
 و همچنین به شرایط عمل عادلانه از نظر خواجه نیـز شرح خواهد شد است که به طور مفصل جامع ی مهم و خواجه، بحث

  .میکن یمدر پایان خواجه بحث برتري تفضل نسبت به عدالت را بیان . میپرداز یم



ه 

ن ایـن  شـود و تـا حـد امکـا     مـی در فصل چهارم به ارزیابی نظریات ارسطو و خواجه نصیر در مورد عدالت پرداختـه  
  .گیرد مینظریات مورد نقد قرار 

امید است این رساله نقطه شروعی باشد براي اندیشمندان و دانشجویان که بعد از این، رساله ها و کتاب هاي زیادي 
اولاً، عدالت از اصول مذهب شیعه اسـت و از ایـن   : به رشته تحریر درآورند؛ زیرا )عدالت یقیتطب یبررس(را در این موضوع

باشـد   میثانیاً، عدالت پایه بسیاري دیگر از اصول دین و مذهب همچون نبوت، معاد و امامت . همیت بسیاري داردرهگذر ا
 يظاهراً بـر اسـاس ادعـا   ثالثاً، حکومت هاي گوناگون جوامع تاریخی . و باید از بررسی ها و تحقیقات فکري سرشار باشد

اصل تعیین کننده و شکل هنده فرهنگ ها و حکومت هـاي ایـن   ادوار تاریخ، عدالت شکل گرفته است و عدالت در تمام 
  .رود میجوامع به شمار رفته و 
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  فصل اول

  کلیات 
  

  

  
  

 ها کلید واژه- 1- 1

همچنین عـدالت ایـن   . عدالت حد وسط براي افراط ستم کردن و تفریط ستم دیدن است :(Justice)عدالت  -1
پیروي کند تا ) عاقله(با یکدیگر اتفاق داشته و از قوه ممیزه ) عفت، شجاعت، حکمت(است که همه قواي نفسانی 

نصـیر  ) (89، ص 1385مک اینتایر، . (فرد را در ورطه سرگردانی قرار ندهد و از طرفی اثر انصاف در او ظاهر شود
  ). 111: 1373الدین طوسی، 

زد در موارد خـاص درسـت   سا عقل عملی، عقلی است که ما را قادر می :(Practical Reason)عقل عملی  -2
  ).94: 1385مک اینتایر، . (حکم کنیم و مطابق با حکم خود عمل نماییم

قبـل از مـیلاد، متـوفی     384متولد . فیلسوف قرن چهارم قبل از میلاد، ملقب به معلم اول :(Aristotle)ارسطو  -3
توان بـه   ز جمله کتاب هاي مهم او میا. او شاگرد افلاطون بود. نام یونانی وي آریستوتلس است. قبل از میلاد 322

  ).19: 1385خراسانی، . (اخلاق نیکو ماخوس اشاره کرد
 7فیلسوف، متکلم، منجم و ریاضی دان قـرن  : (Khaje Nasir Al-Din Tusi)خواجه نصیر الدین طوسی  -4

رین تالیفـات  از مهمت ـ. 672در طوس و متوفی هفدهم ذي الحجه  597هجري قمري، متولد یازدهم جمادي الاولی 
  ).6: 1348همایی، . (توان به اخلاق ناصري و تجرید العقاید اشاره کرد ایشان می
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  تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن-1-2
بحث درباره عدالت، معنی و جایگاه آن در جهان بحثی است کـه کمتـر فیلسـوف برجسـته اي از آن غافـل       

خواجه نصـیر الـدین طوسـی در ایـن موضـوع مـورد بحـث و         شود نظر ارسطو و در این رساله سعی می. مانده باشد
گزارش قرار گیرد و درباره ماهیت عدالت از نظر این دو فیلسوف تأمل گـردد، ویژگـی هـاي هـر یـک از آن دو      

نظریـه عـدالت یکـی از    . شرح داده شود و با شیوه مطالعه تطبیقی نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها بیان گـردد 
ارسطو در بحـث از بهتـرین زنـدگی، آن را زنـدگی همـراه بـا       . فلسفه اخلاق و سیاست استمهم ترین مباحث در 

ارسطو عدالت را بـه معنـاي   . نهفته است) اعتدال(داند و فضیلت در حد وسط  حکمت عملی و فضیلت اخلاقی می
ون و دولـت شـهر   او بـه نقـش قـان   . گیرد از نظر ارسطو عدالت، کل فضایل را در بر می. برد عام و خاص به کار می

  .داند؛ بنابراین نظریه عدالت ارسطو با سیاست او داراي پیوند است دهد و اطاعت از قانون را عدالت می اهمیت می
شود و حتی او  نظریه عدالت خواجه نصیر الدین طوسی هم در ارتباط با سیاست و فلسفه سیاسی او مطرح می

داند، خواجه نصیر الـدین طوسـی عـدالت را بعـد از      ت مدنی میعدالت را یکی از عوامل ثبات و پایداري اجتماعا
  .داند محبت اکمل فضایل می

رسد که میان نظر خواجه نصیر الدین طوسـی دربـاره موضـوع مـورد پـژوهش و نظـر        در بادي امر، به نظر می
  .ارسطو تفاوت هایی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  اهداف  -1-3
  .دیدگاه ارسطو در مورد عدالتتبیین  -1
  . توضیح و ارائه دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره عدالت -2
  .بررسی نقاط ضعف و قوت دیدگاههاي ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی در مورد عدالت -3
  .ـ نشان دادن تفاوت ها و اشتراکات فکري ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی4
  .ر اندیشه هاي ارسطو بر خواجه نصیر الدین طوسیتبیین میزان تأثی -5

  ها  فرضیات و پرسش -1-4
  فهمد؟ ـ ارسطو عدالت را چگونه می1
  برداشت خواجه نصیر الدین طوسی از عدالت چیست؟ -2
  شود؟ نقاط اشتراك و تفاوت عدالت ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی چگونه مشخص می -3
  ر دو فیلسوف چیست؟نقش عدالت در نظریات سیاسی ه -4
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  چه تأثیري اندیشه هاي ارسطو بر اندیشه هاي خواجه نصیر الدین طوسی دارند؟ -5

  پیشینه تحقیق -1-5 
در مورد عدالت از نظر دو فیلسوف مورد بحث کتابی در دسترس نیست؛ اما در مورد عدالت از نظر هر یـک  

ویسندگان غربی کتـاب هـاي زیـادي نوشـته انـد از      در مورد ارسطو ن. از آن ها کتاب هاي زیادي نوشته شده است
حتی فیلسوفان مسـلمان هـم کتـاب هـاي زیـادي در مـورد       . دانند جمله السدیر مک اینتایر که او را ارسطو گرا می

خود ارسطو هم بحث جامعی به عدالت . نظریات ارسطو از جمله عدالت و تاثیرات آن بر فیلسوفان دیگر نوشته اند
در مـورد نظریـات خواجـه نصـیر     . کنـد  بهترین اثرش در اخلاق، عدالت را به تفصیل بیان می اختصاص داده و در

الدین طوسی از جمله عدالت او هم کتاب هاي زیادي نوشته شده است و نویسندگان زیادي به نظریـات او توجـه   
ختـه باشـد نوشـته نشـده     اما کتابی که به بررسی تطبیقی عدالت ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی پردا. داشته اند

شود که نظریه عدالت ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی به طور مفصل شرح شود و  در این رساله سعی می. است
هـایی کـه    از جملـه کتـاب  . حتی جزئی ترین مسائل و نظریات آن ها در مورد عدالت با روش تطبیقی بررسی شود

  :کتاب هاي زیر است بحث عدالت از نظر این دو فیلسوف در آن مطرح است
السدیر مک اینتایر، فلسفه اخلاق در تفکر غرب، ترجمه دکتر حمید شهریاري، تهران، سازمان مطالعه و تدوین  -1

  .1385، )سمت(کتب علوم انسانی دانشگاه ها 
خواجه نصیر الدین طوسـی، اخـلاق ناصـري، تصـحیح و تنقـیح مجتبـی مینـوي، علیرضـا حیـدري، انتشـارات            -2

  .1373، چاپ پنجم، خوارزمی
ایرج میر، رابطه دین و سیاست، تفسیرهاي امام محمد غزالـی و خواجـه نصـیر الـدین طوسـی از پیونـد دیـن و         -3

  .1380سیاست، نشر نی، چاپ اول، تهران، 
4. Alasdair Macintyre, whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, Indiana: 
university of Notre Dame, press 1988. 

  .در این کتاب مک اینتایر به شرح و تفسیر عدالت از دیدگاه ارسطو و هیوم پرداخته است

  روش تحقیق و مراحل آن  -1-6
  .توصیفی، تحلیلی اسنادي، کتابخانه اي 
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  فصل دوم

  ارسطو

  

  
  
  

  زندگی نامه و آثار اخلاقی ارسطو -2-1
تراکیه متولد شد، و پسـر نیکومـاخوس، پزشـک پادشـاه مقـدونی،       م در استاگیرا در.ق 384ارسطو در سال « 

م .ق 368که حدود هفده سال داشت به قصد تحصیل بـه آتـن رفـت و در سـال      میارسطو هنگا. آمنتیاس دوم بود
ارسـطو،  . م با او در معاشرت دائم بـود .ق 348شد و در مدت بیست سال تا هنگام مرگ افلاطون در  میعضو آکاد
ستود و با آن که در سال هاي بعـد علایـق    میشمرد و او را تا سر حد کمال  میدوست و راهنماي خود افلاطون را 

در واقع این جنبه از تعلـیم  . او بسیار هویدا شد تعالیم مابعدالطبیعی و دینی افلاطون، تأثیر پایدار در او داشت میعل
کـرد، ارزش خاصـی بـراي     مـی جربـی را تعـدیل   افلاطون بود که شاید به سبب آن که تمایل ارسطو به مطالعـات ت 

  .ارسطو داشت
در شهر آسوس در ناحیه ترود تأسـیس   میارسطو بعد از مرگ افلاطون آتن را ترك کرد و شعبه اي از آکاد

سه سال بعد به میتیلن در لسبوس رفت و در آن جا . ارسطو در این جا به توسعه نظریات مستقل خود پرداخت. کرد
ارسوس در همان جزیره آشنایی یافت و این شـخص بعـدها مشـهورترین     میبا تئوفراستس، یک بو بود که احتمالاً

  .شاگرد ارسطو شد
م فیلیپ مقدونی ارسطو را به پلا دعوت کرد تا تعلیم و تربیت پسـرش اسـکندر را کـه در آن    .ق 343درسال 

براي اعمال نفوذ اخلاقی واقعی براي  این دوره در دربار مقدونی و کوشش. زمان سیزده سال داشت به عهده بگیرد
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شاهزاده جوان که بعدها نقشی چنان برجسته در صحنه سیاسی ایفا کرد و نام او به عنوان اسکندر کبیر به آیندگان 
رسید، باید در توسعه افق فکر ارسطو و آزاد کردن او از مفاهیم و تصـورات تنـگ و محـدود یونـانی تـأثیر بسـیار       

  .این تأثیر آن طور که مورد انتظار بود چندان عمیق و بزرگ نبوده استداشته باشد، هر چند 
م بر تخت سلطنت نشست، ارسطو مقدونیه را ترك کرد و به استاگیرا، زادگـاه  .ق 336وقتی اسکندر در سال 

پس از مدتی ارتباط میان فیلسوف و شاگردش به سستی گرایید؛ زیـرا ارسـطو هـر چنـد تـا انـدازه اي       . خود رفت
کرد اما تمایل اسکندر را به تلقی یونانیان و بیگانگان بـه عنـوان ایـن کـه در وضـع و       میست مقدونیان را تأیید سیا

م ارسطو به آتن بازگشت و در آن جا مدرسه خـود را تأسـیس   .ق 335در سال . پسندید میموقعیت مساوي اند را ن
معـروف بـود و   ) مشـایی (» پریپـاتوس «بـه نـام   همچنـین  » مدرسه«. مدرسه او در شمال شرقی، در لوکیوم بود. کرد

؛ زیرا عادت آن ها چنین بود که بحث هاي خود را هنگـام  )مشائیان(» پریپاته تیکوي«اعضاي آن معروف بودند به 
  . شد میدادند و یا مقدار زیادي از تعلیم در راهرو داده  میقدم زدن در راهرو سرپوشیده ادامه 

رگذشت و عکس العمل آن در یونان بر ضد اقتدار مقدونیان، منجر به اتهام م د. ق 323اسکندر کبیر در سال 
ارسطو آتن را ترك . دینی علیه ارسطو شد که در ایام جوانی اش با آن رهبر بزرگ چنان ارتباط نزدیکی داشتبی

عـد از  مدت کوتـاهی ب . کرد و به خالکیس در اوبوئیا رفت و در آن جا در ملک مادر درگذشته خود زندگی کرد
  ).365-368: 1362کاپلستون، (» .م در اثر بیماري در گذشت.ق 322آن، در سال 

  :آثار اخلاقی ارسطو
  : ارسطو نظریه هاي اخلاقی خود را در سه کتاب زیر مطرح کرده است

  1اخلاق نیکوماخوس-1

  2اخلاق اودموس-2
  3اخلاق کبیر-3

نیکومـاخوس نـام داشـت بـا همکـاري یکـی از        اخلاق نیکوماخوس که گویا پسر ارسطو کـه ماننـد پـدر او،   
شاگردان او تئوفراست، از یادداشت هاي شاگردان حاضـر در جلسـات درس اسـتاد فـراهم آورده و منتشـر کـرده       

کتاب دیگر که اخـلاق اودمـوس نـام دارد را یکـی از     . است و بدین جهت، اخلاق نیکوماخوس نامیده شده است
کتاب سوم که بـا نـام اخـلاق کبیـر شـهرت      . ریرات استاد فراهم آورده استشاگردان ارسطو به نام اودموس از تق

                                                        

1 - Ethica Necomachea 
2 - Ethica Eudemia 
3 - Magna Moralia 
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اخـلاق  . دارد بسیار کوچکتر از دو کتاب دیگـر اسـت و مجموعـه اي از خلاصـه نظریـات اخلاقـی ارسـطو اسـت        
نیکوماخوس، مفصل تر و منظم تر از دو کتاب دیگر است و بدین جهت از مراجع درجه اول در فلسفه اخـلاق بـه   

  .آید یمشمار 

  رویکرد اخلاق ارسطویی -2-2
. کننـد  مـی تقسـیم   2و وظیفـه گـرا   1در فلسفه اخلاق جدید، نظریات اخلاقی را به دو گروه عمده غایت گـرا 

اخلاق در دیدگاه غایت گرایان عهده دار کشف ابزار و رسیدن به یک غایت بشري است؛ یعنی غایـت و هـدف،   
مقابل، وظیفه گرایان معتقدند که مسأله اصلی اخلاق، یافتن وظایف و اما در . کند مینیک و بد اعمال را مشخص 

امور صواب است؛ به عبارتی، انجام کارهاي خوب وظیفه ماست، صرف نظر از فایده یا ضرري که ممکن است از 
  .شود میکار عائد آد

         صـاً  اخـلاق ارسـطو مشخ  « . عده اي از محققـان تصـریح کـرده انـد کـه اخـلاق ارسـطویی، غایـت گراسـت         
یابیم،  می» خیر بشر«اخلاق در چشم او انجام اعمالی است، بدان دلیل که ما آن ها را عامل تحصیل . غایت گراست

را غایـت زنـدگی   » سـعادت «ارسطو ). (Ross,1995: 196 ».نه بدان دلیل که فی نفسه صواب و درست هستند
عده اي آن را با لذت و خوشـی و  . توان از آن داشت میاست که برداشت هاي متفاوتی  میداند و سعادت مفهو می

  .گیرند اما منظور ارسطو از سعادت چیز دیگري است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت مییا قدرت یکی 
کند و به دنبـال   میارسطو معتقد است که هر کس در زندگی به دنبال اهدافی است که براي خود خیر تصور 

غایت هر دانش و هر فن، و همچنین هـر عمـل و هـر انتخـاب یـک چیـز       «. آن خیر استوسیله اي براي رسیدن به 
رسد اصول مذهب  میبه نظر ). 14: 1378ارسطو، (» .از این رو به حق، خیر، غایت همه چیز نامیده شده است. است

ب حکمـت، نخسـت در   ارسطو در اخلاق با سایر تعالیم فلسفی او توافق دارد؛ یعنی او در اخلاق نیز مانند همه ابوا
رود که غایتی را معلوم سازد، تا از آن پس به کشف وسایل براي وصول به آن غایت بپردازد، کـه البتـه    میپی آن 

  .غایات او جنبه عمل انسانی دارد

  فضایل و تقسیم بندي آن  -2-3
د است که تمـام  همان طور که در بند قبل اشاره شد اخلاق ارسطویی، غایت گرایانه است؛ یعنی ارسطو معتق

گیرد و ارسطو به دنبال آن است که ببیند کـدام هـدف در زنـدگی خیـر      میکارهاي انسان به خاطر هدفی صورت 

                                                        

1 -Telelogical 
2 -Deontological 



 

 

٧

هدفی که وسیله بـراي  : او معتقد است که هدف بر دو قسم است. توان به آن خیر رسید میاست و با چه وسیله اي 
سه ارزشمند است و وسیله براي اهداف دیگر نیست که اهداف دیگر است و هدفی که این چنین نیست یعنی فی نف

ارسطو معتقد است غایتی هست «. خواهیم میانسان است و ما همه خیرهاي دیگر را براي آن » خیر اعلی«این همان 
خواهیم و اگر ما همه چیز را براي چیز دیگري بخواهیم، در آن صورت روند تـا بـی    میکه ما آن را براي خودش 

رسطو ایـن  ا (Macintyre, 1022:58)  ».گردد میخواهد یافت و خواسته هاي ما تو خالی و پوچ  نهایت ادامه
  .داند می» سعادت«خیر اعلی را 

خیرهایی که مربـوط   -1: کند میارسطو سه نوع خیر را از هم تفکیک . سعادت نزد ارسطو اجزاء متعدد دارد
خیرهایی  -2. گوید می» خیرهاي نفسانی«شوند و آن ها را  میبه روح و عقل انسان هستند و موجب حیات متأملانه 

مثل قدرت، ثروت » خیرهاي بیرونی« -3. گوید می» خیرهاي جسمانی«که موجب پیدایش فضایل اند که به آن ها 
امـا از نظـر او، اهمیـت    . از نظر ارسطو سعادت انسان با مجموع این خیرها، کامـل تـرین سـعادت اسـت    . و مانند آن
سانی بیشتر از خیرهاي جسمانی و فضایل اخلاقی است و خیر اخلاقی هم نسـبت بـه خیرهـاي بیرونـی،     خیرهاي نف

توان خیر بیرونی کسب کـرد ولـی بـا خیـر بیرونـی       میدلیل آن، این است که با خیر اخلاقی . اهمیت بیشتري دارد
باشـد زنـدگی سـعادتمندانه اي    به نظر ارسطو گر چه انسانی که واجد سه خیر « . توان خیر اخلاقی کسب کرد مین

توان زندگی سعادتمندانه اي داشت ولی بدون دو  میدارد، اما در نهایت معتقد است که بدون خیرهاي بیرونی هم 
  ).81: 1385شهریاري، (» .توان سعادت را کسب کرد میخیر دیگر ن

ع دیگر موجـودات متمـایز   شود که او را از انوا میبه نظر ارسطو، غایت هر موجودي با ملاحظه چیزي روشن 
چون تعقل منحصـراً انسـانی اسـت پـس خیـر و      . فصل ممیزه انسان با انواع دیگر موجودات است» عقل«کند و  می

فعالیت هاي عملی : شود میعقلانیت انسان در دو نوع فعالیت مشخص «. کمال او در اعمال درست عقل نهفته است
دانـد و   مـی کنیم کـه ارسـطو حـوزه آن را فضـایل اخلاقـی       میچی که در آن ما از دستورات عقل، اطاعت یا سرپی

شود و فضایل عقلانی نام دارند؛ پس بـراي رسـیدن بـه سـعادت،      میالیت هاي فکري که با تعقل حاصل عدیگري ف
بنـابراین زنـدگی سـعادتمندانه از نظـر     ). 78: همـان (» . علاوه بر فعالیت فکري نیازمند فضایل اخلاقـی هـم هسـتیم   

  . براي روشن کردن بحث، ابتدا باید ببینیم که خود فضیلت به چه معناست. زندگی مطابق با فضیلت استارسطو، 
پـس فضـایل،   . شـود  مـی فضایل، اوصافی نفسانی هستند که تحصیل شان باعث رسیدن به حیات سعادتمندانه 

و خواسـته هـا و   شـوند   مـی فضایل، ملکـاتی هسـتند کـه موجـب افعـال خاصـی       . وسایل رسیدن به سعادت هستند
نهیم و هم به خـاطر ایـن کـه وسـیله      میپس ما فضایل را هم به خاطر خودشان ارج . کنند میاحساسات ما را مهار 

  .براي حیات سعادتمندانه هستند



 

 

٨

ارتباط دارد و در نفس هم قائل به سـه پدیـدار    میارسطو معتقد است که فضیلت کیفیتی است که با نفس آد
. فضیلت باید جزء یکی از این ها باشد. ملکات مربوط به سیرت -3استعدادها  -2خرد  عواطف عاري از -1: است

داند؛ زیرا عواطف عاري از خرد، احساس هایی هستند که با لـذت و درد   میارسطو، فضیلت را جزء گروه اول ن« 
ثانیاً، ما به وسیله . گیرد میوابراز آن ها بدون هیچ توجیه عقلانی صورت ... همراه اند از قبیل خشم، ترس، شادي و 

از طـرف دیگـر، ایـن عواطـف بـدون      . شـویم  مـی آییم و ستوده یا نکوهیـده ن  میاین عواطف، نیک و بد به شمار ن
آورند، در حالی که اعمال ناشی از فضیلت همیشه مسبوق به انتخاب و تصمیم  میانتخاب و تصمیم قبلی به ما روي 

  .اب و تصمیم با آن ها همراه استقبلی اند و یا دست کم عنصري از انتخ
آیـیم و   میفضیلت جزء استعدادها هم نیست؛ زیرا ما به سبب دارا بودن این یا آن عاطفه، نیک و بد به شمار ن

به علاوه، استعدادها در وجود ما امري طبیعی است در حالی که ما به موجب طبیعت، . شویم میستوده یا نکوهیده ن
ارسـطو،  (» .گیرد؛ بنابراین فضیلت ملکه اي نفسـانی اسـت   میضیلت جزء ملکات قرار پس ف. داراي فضیلت نیستیم

1385 :62.(  
قابلیتی براي انتخاب، که اساساً عبـارت اسـت از حدوسـط    « : کند میارسطو فضیلت اخلاقی را چنین تعریف 

اقـل آن حدوسـط را معـین    شود؛ یعنی قاعده اي که به وسیله آن، یک انسان ع میکه با قاعده اي نسبت به ما معین 
گویـد امـا منظـور او از     مـی بنابراین ارسطو از فضیلت به عنوان حدوسط هـم سـخن   ). 66: 1378ارسطو، (» .کند می

یم کـه  ن ـتوانیم به وسیله قواعد ریاضی معین ک میما ن. حدوسط، حدوسطی نیست که از لحاظ عددي محاسبه شود
در بعضـی  : صه احساس یـا عمـل مـورد بحـث بسـتگی دارد     این به خصی. افراط چیست، حدوسط و تفریط چیست

موارد ممکن است خطا کردن در طرف افراط مرجح باشد تـا خطـا کـردن در طـرف تفـریط و در بعضـی مـوارد،        
ارسـطو را نبایـد بـه عنـوان سـتایش میانـه روي در زنـدگی        ) اعتـدال (اما نظریه حدوسـط  . عکس این درست است

از آن جهت که با برتـري سـروکار دارد، نـوعی افـراط و زیـاده روي اسـت،        اخلاقی در نظر گرفت؛ زیرا فضیلت
توان به وسیله نمـوداري کـه در علـم     میاین نکته را «. فضیلت از جهت ذات و تعریف آن است که حدوسط است

ی ارائه شده است نشان داد که در آن خط افقی در پایین شکل، بعد هستی شناس "نیکولائی هارتمان برلنی"اخلاق 
  .را) ارزش اخلاقی(رزشی دهد و خط عمودي بعد ا میرا نشان 
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